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Abstract: Research on ancient Greek literature and the history of literary 

theory often refer to and draw heavily from the views of Plato and Aristotle. This 

analytical approach is common among Persian scholars and translators. In this 

article, we examine the status of ancient Greek poetry and poets in Plato's works 

by engaging directly with the primary sources, rather than relying solely on the 

contemporary secondary analyses. The aim is to shed light on overlooked 

dimensions of Plato’s critique of poetry and poets, as well as broader aspects of 

Socratic-Platonic thought. Notably, the concept and definition of “poetry” in 

Plato’s time differ significantly from modern understandings—a distinction that 

has received limited attention in both classical and contemporary literary 

criticism. This article presents a comprehensive historical analysis of Plato’s 

dialogues and offers a critical review of prior scholarship in the field. 
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  1404 تابستانـ  40ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی( 32-1صفحات                                                                                        

 26/10/1403پذیرش  22/10/1403بازنگری  15/09/1403تاریخ: وصول                                                      
 شعر در نگاه افلاطون

  *2 مصطفی موسوی /1 رضا زنگنه
  .، ایرانتهران، تهراندانشگاه  ،بان و ادبیات فارسیز دکتریدانشجوی : 1
 mmusavi@ut.ac.ir                                                            )نویسنده مسئول( .، ایرانتهران، تهراندانشگاه  ،فارسیبان و ادبیات دانشیار ز: 2

 

دربارۀ ادبیات یونان باستان و در ترسیم تاریخ نقد و نظریۀ ادبی، اغلب به آثار افلاطون و  ،های تاریخیدر پژوهش: چكيده

زبانان مرسوم های فارسیشده و نوشتهشود. این شیوۀ تحلیل در میان متون فرنگی ترجمهگیری میها نتیجهارسطو استناد و از آن

با اتکا به  این موضوعپرداخته شده و وجوه مختلف تان در آثار افلاطون به جایگاه شعر و شاعرانِ یونان باس ،است. در این مقاله

تری از تا به وجوه مهجور و عمیق است تلاش شده ،است. در انتها های متأخر، واکاوی و بررسی شدهمتن آثار او، نه تحلیل

. شودشود و توصیفی دقیق از آن ارائه  افلاطونی در ارتباط با نقد شعر و شاعران پرداخته - آثار افلاطون و اندیشۀ سقراطی

نقد تا  ۀمتفاوت است و این تفاوت از قدیم میان پژوهشگران حوز ،نامیمتعریف شعر در دورۀ افلاطون با آنچه ما شعر می

نقد های افلاطون و نگر بر مبنای رسالهمحقّقان مطالعات امروز مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله تحلیلی جامع و تاریخ

 آثار محقّقان پیشین این حوزه است.

 .افلاطون، سقراط، ادبیات یونان باستان، نقد شعر، نظریۀ ادبی ليدواژه:ک
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 درآمد
هایی دارد؟ چه ریشهاین موضع موضع افلاطون نسبت به شعر و شاعری چیست و 

شاعری در  ودارد و چه نسبتی با شعر سازی قابلیت تعمیم و جهانی ،تا چه حدنظرات او 

 کند؟ های بعدی و جوامع دیگر برقرار میدوران

شهر خود بیرون شاعران را از آرمان ،شود که افلاطوناغلب بر این گزاره تأکید می

که شود استنباط می ،کند و با آنان سر ناسازگاری دارد. با تکیه بر همین گزارهمی

 عنوان نمونهداند. بهبار میعد عاطفه و احساس بشر مخالف است و آن را زیانافلاطون با بُ

ینه که در این زم عصرقدیم و مقالات جدید هم هایکتاب برخیبه  و پیشینۀ پژوهش

 م.کنیمراجعه میاند، نوشته شده

 پيشينة پژوهش
در فصل محاکات و تخییل  صور خیال در شعر فارسی. محمدرضا شفیعی کدکنی در 1

دارد و در آن بر معنای  1های اصطلاح میمسیسو خیال، بحثی در باب پیشینه و ترجمه

کند و به اختلاف نگاه افلاطون و ارسطو بر وسیع این واژه در یونان باستان تأکید می

 نویسد: می ،یعنی تقلید ،همین مبنا اشاره دارد. با توجه به معنای اولیه و سادۀ میمسیس

« کندنع میم ،یافتن شاعران به مدینۀ فاضله به همین علت که مقلدند افلاطون از راه»

 .(32: 13۷5)شفیعی کدکنی، 

اش( شدهی سادهاینجا نگاه افلاطون به شعر و شاعری، در انتقاد او به میمسیس )در معنا

 شود.منحصر می

ورزان ونان و روم به نگاه اندیشه، ذیل فصل ینقد ادبیکوب در . عبدالحسین زرین2

پردازد و در تشریح نظر افلاطون )بیشتر مختلف ازجمله سقراط، افلاطون و ارسطو می

 نویسد: ( می3و کتاب جمهوری 2براساس دو رسالۀ فدروس

                                                           

1. Mimesis 

2. Phaedrus )تلفظ دقیق آن فایدروس است(    

3. Republic 
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داند که خواند و شاعر را کسی میشعر را نوعی هذیان می ،طور کنایهافلاطون به»

است. ]...[ در وجود افلاطون خویشتن شدهخود برآمده و بی آشفته و پریشان است و از

همواره باید جنبۀ فلسفی را از جنبۀ هنری جدا کرد. وی از این حیث که هنرمند و صنعتگر 

برد و آهنگ و لطف و عظمت آن به اعلی درجۀ امکان از زیبایی شعر لذت می ،است

برد و شوری کار می شاعرانه بهستاید و حتی در بعضی از آثار خود نیز اسلوب را می

شعر را  ،نگردانگیزد و خلاصه وقتی از دریچۀ چشم هنرمند به جهان میعجب برمی

اما  ؛داندشمرد و آن را معنی و تجسم زیبایی میترین و برترین وسیلۀ تخیلات میعالی

گر آن را به گونۀ دی ،نگردهمین افلاطون وقتی از نظرگاه حکمت و اخلاق به شعر می

گیرد و فقط در کند و نادیده میبیند. در این مرحله دیگر زیبایی شعر را فراموش میمی

پرسد که آیا شعر دانشی هست که اندیشد که فایدۀ آن چیست؟ از خود میاین معنی می

تواند کند که آیا شاعر میکار بیاید یا نیست؟ تحقیق می برای تهذیب و تکمیل انسان به

فضیلت قرار گیرد یا آنکه موجب رواج گمراهی و تباهی خواهد بود؟  آموزگار تقوی و

کند که آیا شاعر برای جامعۀ مردم خطری بزرگ است که باید از و بالاخره بحث می

 «آن اجتناب کرد یا نعمتی ارزنده است که باید بدان شادمان و خرسند بود؟

 نویسد:کوب در ادامه میزرین

 .«دهدد برخلاف شعر و شاعری فتوی میافلاطون با دلایلی که دار»

 کند که:و یادآوری می

تحقیقات افلاطون در باب شعر و ادب منحصر به بعضی مندرجات کتاب فدروس و »

 .(2۸1-2۸۸: 1361کوب، )زرین« کتاب جمهوری نیست

، سعی در اثبات های دوگانۀ او دربارۀ شعرمقالۀ افلاطون و نظریهدر  . فرزاد قائمی3

ای الهامی و در بخشی دیگر دارد که افلاطون در بخشی از آثار خود نظریه این نظر

توان از پیشگامان ای تقلیدی به شعر و شاعری دارد. افلاطون را بر این اساس مینظریه

یعنی نظریۀ تقلیدی، رویکردی  ،نقد ادبی دانست که در گام دوم نظری خود دربارۀ شعر

 شود.نوعی دچار تغییر عقیده میکند و بهیمنتقدانه به شعر و شاعران پیدا م
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، با رسطواجایگاه شعر نزد افلاطون و . ذوالفقار علّامی در پژوهش خود با عنوان 4

با ارد تا دهای نظریۀ افلاطون و ارسطو در باب شعر، تلاش ها و شباهتتأکید بر تفاوت

تر قاط مهمن ،جمهوریو  ایونبر دو رسالۀ  کید أتبا  ،ترسیم خطّ کلّی اندیشۀ افلاطون

های مختلف افلاطون حملات او به شعر را توصیف و تبیین کند. نویسنده با تشریح شیوه

 ،در تحول نقد نامد و آن راگرایانه میشهر، دیدگاه او را فایدهدر طرد شاعران از آرمان

با نیاز جامعه  ،یونان سیاسیِ پاشیدگیِ ازهم داند. این نظرات در شرایط عصرِمیثر ؤمبسیار 

های کند و انگیزهدار پیدا مینسبتی معنی ،سازی در آثار کسانی مثل هومربه قهرمان

 شود.اخلاقی و عقلانی افلاطون را یادآور می

اعری های شکلی شعر و شیژگیوبرای اینکه نگاه افلاطون را بفهمیم، نخست باید 

م و وجوه اجتماع و فرهنگ بررسی کنییونان باستان را بشناسیم، سپس آن را در بستر 

کلی از شهای افلاطون چه شاخص شعرستیزی افلاطونی را بشناسیم. باید دید از رساله

عر، چه شهای متأخر و تصور امروزی ما از شود و با نگاهمخالفت با شعر استنباط می

 یب است.انگر در منابع شاخص فارسی تقریباً غکند. این نگاه تاریخنسبتی برقرار می

 بحث و بررسی

 های شعر و شاعریویژگی. 1

 های شكلی و فنی. ویژگی1-1

 معنای لفظی و اصطلاحی. 1-1-1

ای آن، آفرینش نامیدند که معنای ریشهمی 1پوئسیس ،نامیمیونانیان آنچه را ما شعر می

است. پوئسیس به معنای ساختن یا صنع، در اصل  ای و عاطفی بودهیا ابداعِ اندیشه

البته این واژه در  .(13: 13۸۸تر بود )هالیول، برگرفته از فرآیند تولید مصنوعات ملموس

تری، هنرهای بصری که گرگیاس، در معنای موسّعچنان ؛این معنی وضعِ اصطلاحی دارد

در کنار این اصطلاح، هرگونه  .(۷5: 13۸2دانست )پتروپولوس، را نیز مصداق آن می

                                                           

1. Poesis 
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)فن یا  1ها، کارافزارها و نیز اندیشه و احساس، تخنهیاری دستساختن و پرداختن را به 

 .(1۷1: 1393نامیدند )خراسانی، هنر( می

 وزن شعر یونانی .2-1-1

هاست. مبنای وزن در شعر یونانی باستان، کمیّت هجاها و ترتیبِ بلندی و کوتاهی آن

ی در ابتدای امر با ریتم ای، هجایی و ...(، وزن کمّ از میان انواع وزن )کمّی، ضربی، تکیه

این است که عامل تکیه در شعر  ،2موسیقایی همخوانی بیشتری دارد. نظر اچ. جی. رز

 .(1۸: 135۸است )رز، مورد توجه خاصی نبوده ،کم در عصر کلاسیکیونانی دست

های برای وزن شعر یونانی ریشۀ مشترک با وزن شعر در زبان سنسکریت و زبان

های رایج، تلقّیِ از میان وزن .(۸4: 13۸1کوب، است )زرینشدههندواروپایی تصور 

تعبیر تر بودند یا بهگفتنِ عادی نزدیکها به سخنامروزی چنین است که برخی از وزن

های شعری کردند؛ بنابراین برای گونهوزن و ریتمِ گفتارِ عادی را تقلید می ،اچ. جی. رز

  .(1۸9: 135۸و نمایشیِ خاصیّ کاربرد بیشتر داشتند )رز، 

ها مخصوصِ مضمون و محتوایی این تصور ایجاد شده بود که برخی از وزن ،در یونان

اصطلاح ژانرهای ها و بهگونهها نیز از نام گذاری برخی از وزنخاص و متداول هستند. نام

شود هرچند گاهی این انحصار در مراحل بعدی شکسته می ؛است شعری آمده

 3شده، هگزامترکاررفته و شناختهترین وزن بهظاهراً کهن .(۸5: 13۸1کوب، )زرین

اند. با توجه های خود را بر این وزن سرودهمنظومه 5و هسیود 4ای( است. هومرپایه)شش

ها و اختیارهای این وزن که حالتی تند و حماسی دارد، به احتمال زیاد شعرهای زهبه اجا

شدند. جی. اچ. همراه با موسیقی خوانده می ،کم در ابتداشده در این وزن، دستسروده

 .(122: 135۸)رز، کند از این موضوع مستثنا می ،نامدمی 6تاریخرز فقط آنچه را مادّه

                                                           

1. Techne 
2. H.J.Rose 
3. Hexameter 
4. Homer 
5. Hesiod 
6. Chronogram 



 

 

 7ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
رای ورود بهای مختلف، وزنِ مخصوص خود را داشتند؛ مثلاً قطعه ها نیزنامهدر نمایش

 .(292)همان:  ه استشدهای ثابت استفاده میهمسرایان، معمولاً از برخی وزن ۀدست

کوب، شد )زرینها در غیرِنمایش، مثلًا حماسه، مطلوب دانسته نمیظاهراً اختلاط وزن

واملِ مهمّ عکننده است و یکی از و تعیین ها، مهمنامهلۀ وزن در نمایشئمس .(۸5: 13۸1

 26۸ -269: 135۸هاست )نک: رز، نامهسبک در تعیین تاریخ سرایش و تدوین نمایش

 .(323و 

 . پيوند شعر با موسيقی3-1-1

 1دهد از ملاقاتش با موساهاگزارش مختصری می ،هسیود در آغاز منظومۀ تئوگونی

موسیقی و شعر( بر دامنۀ کوه هلیکن، دریافت های ، دختران زئوس و الهه2)یا موزها

شدنش با آواز خوششان و برگزیده شدن به مقام شاعری از ها، متبرکدستی از آنچوب

 ،اندعنوان شاعر به دوشش نهاده( و وظایفی را که به12: 13۸۷جانب ایشان )هسیودس، 

اشتقاق واضح واژۀ  کند. فارغ ازها یاد میبارها از آن ،دهد و در ادامه همشرح می

لۀ ملازمت و حتی غلبۀ موسیقی بر شعری که ئمس ،موسیقی از نام موساها، در این سنّت

های ترنمّ، سرود، آواز و... را برای شود برجسته است و هسیود اصطلاحبا آن خوانده می

 :شناساند( و حتّی اثر خود را ملازم نغمه و آهنگ می11-12برد )همان: کار میها بهآن

 (36بیا از موساهای هلیکنی نغمه آغازیم... )همان: 

 (40در گوش جانم سرودی آسمانی راز کردند... )همان: 

گین اشعار به روایت آهن ،همچون هسیود جوان ،طور که راویان و نقّالانیانگار همان

است.  ترانه و سرود داشته اند، شعر بر زبان موساها هم ماهیتحماسی مشغول بوده

جوید. ها مدد میبلکه در مقام شاعر از آن ،دان یا خوانندهس نه در مقام موسیقیهسیود

نّتی است که سشود و اساساً هومر هم دیده می ۀایلیاد و ادیسگونه شروع و توسّل در این

 .(35: 13۸۷ماند )هسیودس، هم در اروپا پابرجا می 1۷-1۸های تا قرن

                                                           

1. Μοῦσαι 
2. Muse 
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عملًا  1های حماسی نبود. شاعر شعر لیریکمخصوص شعر ،ساختن و اجرای موسیقی

گونه، استقلالی از موسیقی نداشت. حتی نامِ لیریک از ساز  زیرا این ؛ساز هم بودآهنگ

 6)قرن  3تئوگنیس .(90: 13۸1کوب، است )زرین مشتق شده ،2مخصوص به آن، لیر

است به شهرت خواهد  گوید که شعرش جوانانی را که بدیشان خطاب کردهپ.م( می

: 135۸ها خواهد افتاد )رز، زیرا اشعارش به آواز خوانده خواهد شد و سر زبان ؛رسانید

21). 

بردند. اوریپید به گفتۀ صحنه میبر سرایان نیز اثرشان را همراه با موسیقی نامهنمایش

 4های ایسخولوسسازیبه آهنگ .(254دانست )همان: معاصرانش موسیقی را نیک می

 .(۷3: 1396است )آریستوفانس،  نیز اشاره شده 5ی آریستوفانسهاقورباغهنامۀ در نمایش

ای دیرینه سابقه ،همسرایی است. همسرایی در فرهنگ یونان ،موضوع مهمّ دیگر

شد و در هر خوانی عمدتاً در کنار خواندن و نوشتن تعلیم داده میداشت. تصنیف

ها و آمد. با توجه به جایگاه رقص در آیینمیای برای همسرایی پیشمناسبتی بهانه

توانیم پیوند شعر را با موسیقیِ همراه با رقص در زندگیِ روزمرّۀ فرهنگ یونانی، بهتر می

زنند ، حدس می6بعضی از اشعار پیندار دربارۀ .(151: 135۸)رز،  متصور شویمی یونان

هایی که در کلام او بود با حرکات موزون راوی و خواننده برطرف که نقایص و کاستی

 .(1۷3است )همان:  شدهمی

 و رقص . پيوند شعر با نمایش4-1-1

اولین هستند. این  منظوم ،مانند آثار هومر و هسیود ،های یونان باستاننامهنمایش

، اجرای این دوراندر  .روددر ترجمه از میان میالبته هاست که ویژگی این متن

ها و بلکه جزئی از جشن ،منظور تفریح و سرگرمی مطلق نبود نامه هرگز صرفاً بهنمایش

                                                           

1. Lyric 
2. Lyre 
3. Theognis 
4. Aeschylus 
5. Aristophanes 
6. pindar 
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ها آداب و د و این نمایششبرگزار می 1افتخار دیونوسوس بود که به مذهبی یمراسم

 .(202 همان:ملزومات مخصوصی داشت )

است  نمایش یونانی، آرا و اقوال مختلف و متعارضی مطرح شده ۀمنشأ و ریش ۀدربار

باید له ئمشترک شعر و نمایش، چند مس ۀاما از منظر بررسی حوز ؛(104-1۸2 همان:)

 2نام دیثورامب ای است بهگونه. نظر ارسطو این است که منشأ درام یونانی، مطرح شود

حدسی را . اچ. جی. رز  نظر ارسطو (استنامه ترجمه شدهساقی در فارسی بعضاً)

 ایهاز نظرهای رایجی که ابداع ناگهانی گون این البته .(1۸3 همان:) داندمیغیرمستند 

. ارسطو همچنین است ترمنطقی ،دهندمی نمایشی مثل تراژدی را به یک نفر نسبت

ها رقص بود و در آن 3های ساتیرینامههای اولیه مشتمل بر نمایشگوید که تراژدیمی

های جدید متعارف را ها شکلتر بود و تا مدتها سادهتری داشت. طرح آننقش غالب

سازگار با رقص  خود نگرفتند. با تغییر موضوع، ناگزیر وزن از موقّر و سنگین به وزنِ به

گوید چند تن از که میچنان ؛شودثار آریستوفانس نیز تأیید میآدر  . این نظرتغییر کرد

نیز که  4ارکسترا ۀواژ .(192 همان:نامیدند )سرایان( را رقّاص مینامهنمایش =شاعران )

 ،درواقع .(195 همان:شد، در اصل به معنی جایگاه رقص بود )نمایش اطلاق می ۀبه صحن

 ای است از رقص. یافتهخودِ نمایش، صورتِ استقلال

اهمیت خود را دارد. حالت و وضعیت همسرایان در  ،هم همسرایی در نمایش ۀلئمس

مخصوصی داشت  هایگذاریتراژدی با همسرایان در دیثورامب متفاوت بود و حتّی نام

های اثر یی را در میانههاها تنها قطعهنامههمسرایان در بعضی از نمایش .(204همان: )

 ؛عهده داشتند ها را بهها، نقش گروهی از شخصیتنامهخواندند و در بعضی از نمایشمی

های هومر هم آداب و جایگاه خود را داشت. اما بیرون از تئاتر و صحنه، اجرای شعر

عرضه  ،خوانییعنی تئاتر و مجالس حماسه ،گوید شعر در دو فضای عمومیمی 5هالیول

                                                           

1. Dionysus 
2. Dithyramb 
3. Satyric 
4. Orchestra 
5. Halliwell 
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هالیول، خورد )می های اقناعی و نمایشی در این مجالس نیز به چشمشد که جنبهمی

13۸۸: 30). 

 نقش شعر و شاعران . جایگاه و2
اجتماع کاربرد وسیع داشت. در آن روزگار  ۀهنرهای کلامی در یونان باستان در عرص

 هنرهای سودمند و کاربردی ایجاد نشده ،میانِ هنرهای زیبا ،هنوز تفاوتِ نظریِ امروزی

یونانی در دو شکلِ شعر و خطابه  ۀهای گوناگونِ جامعبود. سخن و سخنوری در بخش

امروزی  انسانو تربیت برای  تعلیمها و ها، دادگاهحضور داشت. کاربردِ خطابه در جنگ

 رد.اما نقش و جایگاه شعر، نیاز به توضیح بیشتر دا ؛درک استنسبتاً قابل

اند پرگو که ها مردمانی بودهآناست.  هنر اصلی یونانیان بوده ،مباحثه گفتن وسخن

این ویژگی در سنّت  .(96 :1393 ،خراسانیاست ) جادویی داشته یها برایشان نقشواژه

 زبانِ یونانی ریشه دارد. این پررنگی و برجستگی شاید  ِشفاهی و احتمالًا امکانات

های کامل نخستین آفرینندگانِ نمونهگاه باشد. یونانیان هنگی یونان ترین میراث فربزرگ

 .(16۸ همان:اند )های مختلف شعری لقب گرفتهو جاویدان گونه

 پيوند با الهيات .1-2

آمد. میهای پرمخاطبی که الهیات یونانی را در خود جا داده بود، به شعر درمتن

شدند به شعر نوشته مینیز )پیدایش خدایان( به نثر و  هاهایی مثل تئوگونیگونه

ترین تئوگونی این کارکردِ شعر رسمیت و رواج داشت. معروف .(5 :13۸۷ هسیودس،)

مطرح پیش  ۀدیگر سرایند ،است. هومر سروده شده .پ.م ۸اثر هسیود است که در قرن 

، چکیده و معرّف یسهادو  ایلیادیعنی  ،عصر با( هسیود است که دو اثر اواز )یا هم

های وسیع ویژه پس از مهاجرتهای یونانی باستان، بهها و باورها، اسطورهتفرهنگ، سنّ 

شهری است. سرود و نمایش و رقص در گیریِ الهیات متکثّر و تمدّن دولتاقوام و شکل

 که گذشت،چنان .(۷۸ :13۸1 ،کوبزرینهای دینی یونانی جایگاه مهمی داشت )آیین

کمدی  ۀ( و ریش۸2 همان:است ) های آیینی دانسته شدهنمایش تراژدی هم از رقص ۀریش

 .(93 همان:ها )دار مخصوص جشنهای خندهاز آواز
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 . سنتّ شفاهی2-2

اما تا  ؛است های بعدی رسیدهبه قرن ،بخش وسیعی از میراث ادبی و فکری یونان

است.  ها باقی ماندهکه تنها نامی از آن شناسیممیاثرهای بسیاری  ،م.پ 5 حدود قرن

های داستانراویان اغلب منظوم، حیاتی شفاهی و اجرایی داشتند.  بیشتر متون مکتوب

های کردند. راویان شعررا برای مردم روایت و گاهی تا حدی اجرا می ادیسهو  ایلیاد

خودِ  .(15۷: 1350خراسانی، آنان بود ) ۀنامیدند و این نامِ حرفمی 1هومر را راپسودوس

است  کردهها را حفظ میپرداخته و آنجوانی به نقّالی اشعار حماسی میدر هسیود 

یت داشت که برخی بر قدر مرکزسینه آنبهروایت شفاهی و سینه .(1 :13۸۷، )هسیودس

است  و در سنّتی شفاهی نقل شدهاو نیست این نظر هستند که تئوگونیِ هسیود تحریر 

 .(2 مان:ه)

 برخودشان را  شاناثر ،ها نیز حاکم بود. اغلب سرایندگاننامهسنّت شفاهی بر نمایش

هایی سروده شد برای خواندن و نامهم، تازه نمایش.پ 4 ۀدر سدظاهراً بردند. صحنه می

 :135۸)رز، کند ها یاد میعنوان مصنّفان خواندنیها بهنه نمایش. ارسطو از مصنّفان آن

های اقوام گیویژه برای متون مقدّس، از ویژدن، بهکرعمد و اصرار بر مکتوب ن .(300

 ؛(325: 135۸آموزگار، ) نیستیونانیان  . این ویژگی مختصمهاجر هندواروپایی بود

یا  ،ت شفاهی، در تعلیم و تربیت یونانیسنّ 2سابقه نیست.هرچند در اقوام سامی هم بی

 . است پررنگ ،یکم آتندست

 تعليم و تربيت .3-2

کارکردِ تعلیمی و تربیتی داشت. یونانیان هم وجهی آموزنده و سازندۀ  شعر یونانی

بینی برای آن قائل بودند و هم مستقیماً در نهادهای آموزشی از آن استفاده جهان

ها هایی بود که سرچشمۀ آنکردن اندیشه بهترین وسیله برای عرضه ،کردند. شعرمی

رز، ) بودکردن اشعار  حفظ ،آموزش شاگردان مدارس آدمی است. بیشترِ نیرویی برتر از 

                                                           

 ῥαψῳδός     Rhapsodyنییونا ۀبرگرفته از واژ .1

 .رک: شفاهی و مکتوب شولر، فصل اول. 2
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خواندن آثار شاعران بزرگ و آموزش شعر  ،وجواناننتربیت تعلیم و  ءزج( و 21 :135۸

منظوم های علمی نیز متن .(140 :1393افلاطون، لیریک و نواختن ساز متناسب با آن بود )

توان به آثاری مانند کتاب یز رواج داشت و میهای بعد ن. این سنّت حتی تا قرنبودند

خراسانی، اشاره کرد ) .م.پ 2در قرن  2اثر آپولودوروس گاهنامۀ منظومیا  1خرونیکا

عنوان برخوردار بود و به بالاییویژه در جایگاه تعلیم، از منزلت شعر به .(95 :1350

 ،شد. تا عصر سقراط بیشتر مدعّیان حکمت و اندیشهبرترین نمونۀ شعر حقیقی قلمداد می

کردند. این موضوع با اعتقاد به مبنای الهیاتی و شعر بیان میبه های فلسفی را استدلال

 شود.الهامی شعر هم تقویت می

ند و نه تعلیم شاب سرگرمی تصنیف شده نیز، حتی اگر در آغاز به قصد ادیسهو  ایلیاد

عنوان میراثی باستانی و به ،م.پ 4-5 هایدر جامعۀ یونانیِ قرن ،(2۸ :13۷6چادویک، )

. شدند. این تصّور در انحصار هسیود و هومر و پیشینیان نبودفرهنگی و تربیتی تلقّی می

عنوان معلّم اخلاق در نزد عامّۀ عنوان شاعر و هم بههم به بعدهای در قرن 3اوریپیدس مثلاً

، شرحی 5اثر ورنر 4پایدیاکتاب  .(2۸4 :135۸رز، مردم محبوبیت و مقبولیت داشت )

لۀ اصلی در ئدهد عملاً مساست بر جایگاه تعلیم و تربیت در جامعۀ یونانی که نشان می

شعر  6رهایدگبعدها است.  بودهعلمی و عملی، تعلیم و تربیت  هایکوششبسیاری از 

( و همین نظر را اچ. جی. رز 2۸4 :1350خراسانی، نامد )می تعلیمیرا شعر  ۷پارمنیدس

 شمارد نه سرگرمیدربارۀ هسیود دارد. او نیّت آموزش و تهذیب را در تئوگونی مهم می

: 135۸رز، ) شودعقیده دارد که در بندهای پایانی تبدیل به یک فهرست منظوم می و

9۸). 

                                                           

1. Chronica 
2. āpolodorus 
3. Euripides 

4. Paedeia یا   Paideia 

5. Werner 
6. Heidegger 
7. Parmenides 
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 . الهام و غيب4-2

این سنّتی  .(44 :13۷۸هومر، شود )با توسّل هومر به الهۀ شعر آغاز می ایلیادبند آغازین 

و شدند تلقی میگویان خدایان شاعران سخن ،بنیادین و اصیل است. در یونان باستان

این تلقّی، عوامانه  .(91 :135۸رز، شد )جهان بالا دانسته می ،منشأ دانش و الهامات ایشان

 1ها ارفئوسد. در افسانهخورمیبه چشم نبود و بارها در متن آثار بزرگان فرهنگ یونان 

شناسند که به نیروی ای افسونگر و شاعری سحرآفرین میدان و نوازندهرا موسیقی

انداخته است می آمیز خود جانوران و درختان را نیز به جذبه و مستینواهای افسون

 ،( مانند کاهنان و پیامبران و منادیانهاایویژه حرفهشاعران )به .(10۸ :1350 ،سانیخرا)

شد. گفته ی میآمیز تلقّ سحر گرفتند که سرشار از قدرتدست میهایی بهدستچوب

کند چنین هسیود بود و در تئوگونی خود هم ادّعا می ،شود اولین کسی که چنین کردمی

اند. دیدار موساها جزئی از مراحل و آداب و رسوم هدیه دادهای را موساها به او ترکه

اند که هسیود موساها را نه در ای بر این عقیدهبه شکلی که عدّه ،شاعری محسوب شده

ها همچنین آوازی در گوش او است. آن یا که در عالم واقع مشاهده کردهؤعالم ر

در مقدمۀ کلام هسیود  .(39 :13۸۷ ،اند )هسیودساند و او را به مقام شاعری رساندهدمیده

حتّی صدق و  ،(96 :135۸رز، خواند )که اچ. جی. رز آن را نخستین بیانیۀ ادبی اروپا می

له در کلام هومر ئشود. این مسکذب متن تئوگونی به عهده و اختیار الهگان گذاشته می

 هومر بارها بیان شده های هسیود از( و البته تأثّرها و اقتباسهمانهم نمونۀ مشابه دارد )

بر وی ظاهر شد  است که در کودکی، دیونوسوس نقل شده 2آیسخولوسۀ دربار است.

شخصیت آیسخولوس  ۀدربار .(205 :13۸۷رز، هایی بسراید )و از او خواست تراژدی

خدا و انسان را  ۀخورد که نظراتش دربارچشم می تصویری پیامبرگونه و خردمند نیز به

حتّی کسی مانند  .(223 همان:گنجاند )هایش مینامهدر سرودهای همسرایانِ نمایش

                                                           

1. Orpheus 
2. Aeschylus 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14

گنه
 زن

ضا
ر

 
ان

کار
هم

و 
- 

ـ 
م 

ده
نز

شا
ل 

سا
ن 

ستا
تاب

14
04

ل
چه

ة 
ار

شم
ـ 

 

باور است، مدافع سرسخت سرچشمۀ الهامی شعر است که فیلسوفی مادّه 1دموکریتوس

 .(15 :13۸۸ ،هالیول)

 ملان و ناقدان شعر. حا3

 ها و شعر. سوفيست1-3

ای شد که در یک هنر یا رشتهدر یونان به همۀ کسانی داده می ،لقب سوفیست در آغاز

دانان و... دست بودند و نویسندگان یونانی این لقب را به شاعران، موسیقیاز دانش چیره

خوانده  ای که در معنای مصطلح سوفیستاما آن عدّه ؛(31: 1393خراسانی، دادند )می

این جماعت  .(32 همان:ا مردم جامعه پیوند داشتند )گرا بنخبه شوند، بیشتر از فیلسوفانِمی

را برابر  3وپرورش یا پایدیایا قانون و نیز فرهنگ و آموزش 2نوموس ،برای نخستین بار

دادن به شعر برای تعلیم و  جدا از اهمیّت .(33 همان:یا طبیعت قرار دادند ) 4فوسیس

است و آنان را پیشگام این حوزه ها به زبان و خود شعر برجسته تربیت، توجّه سوفیست

های گوناگون ازجمله دستور زبان و موسیقی آموزش در زمینه 5نمایاند. هیپیاسمی

گرگیاس مباحثی دربارۀ میمسیس در حوزۀ هنر و شعر دارد  .(43 همان:است ) دادهمی

 ۀارای تخصّصی و استدلالی دربها برای تدوین نظریهاوّلین تلاش .(20: 13۸۸هالیول، )

 .(13 همان:شعر در میان سوفسطاییان صورت گرفت )

و سرود اولمپیا از آثار  سپاریها شاعر نیز بودند. سرود خاکبرخی از سوفیست

آثاری به شعر  ۷از کریتیاس .(35 :1393خراسانی، است ) مانده امروز برجای 6گرگیاس

ها و قانون پیدایش دین و نظامی هم دارد که در آن به مانده است و شعر مهمّ  نیز باقی

هایش شاعران را آریستوفانس در یکی از کمدی .(44 همان:پردازد )احکام آن می

آمیز، نشان از این طنزِ شاید اغراق .(13۷: 135۸ ،رزنامد )ها میجماعت سوفیست

                                                           

1. Democritus 
2. Nomos 
3. Paideia 
4. Phocis 

5. Hippias 
6. Gorgias 
7. Critias 



 

 

 15ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
ه کند کنوشتۀ افلاطون، پروتاگوراس ادّعا می ،پروتاگوراسهایی دارد. در رسالۀ واقعیت

خود را  ،توزیِ مردماناز قدیم بوده و اهالی این فن از بیم کینه ،هنر جماعت سوفیست

ند اهخود را شاعر نامید 1هومر و هسیود و سیمونیدس مثلاً ؛اندخواندهبه عناوین دیگر می

 .(129 :1393افلاطون، )

 ها و شاعران. سوفيست2-3

هنرهای کلامی و قوّۀ شاعری برخی از آنان، تعامل  ۀها دربارجدا از تأمّلات سوفیست

که در رسائل افلاطون  ایۀ یونانیجامع در تأمّل است.و ارتباطشان با شاعران قابل

ها و شاعران در متن دستگاه فرهنگی و آموزشی حیات و شود، سوفیستمیتوصیف 

ها و پس از آن شاعران و های افلاطون، بارها سوفیستسقراط در رساله قدرت دارند.

کند. در عرصۀ عمل و متن اجتماع، جایی که شاعران شعر را سرزنش یا تمسخر می نفس

است.  ،یعنی سقراط ،مشترک یدشمن تقابل باکنند، پیدا میهمسویی تازه و سوفسطاییان 

اند نس، رسماً هجو سقراط است و گفتهسرای معروف آریستوفااز کمدی ابرهانمایش 

شود که گفته می .(13 :13۸1 است )آریستوفانس، در حکم مرگ سقراط نیز مؤثّر بوده

شاعر نیز که از دست انتقادهای گزندۀ سقراط نسبت به شاعران خشمگین بود،  2ملتوسِ

 .(400: 13۸5ای در محاکمۀ وی داشت )فیشر، نقش عمده

 اندیشه و فلسفه . پيوند شعر با 3-3

شکل جدی و های فلسفی نیز بهتوان گفت که متنمی ،تر یونانیهای قدیمدربارۀ متن

یکی از  ۀی که دربارتا حدّ ؛یافتندغالباً به شعر بودند و در چنان شکلی رسمیت می

شود که وی گفته می ،(پ.م 6)نیمۀ دوم قرن  3تر به نام فرکیدساندیشمندان کهن

های خود را در قالب نثر ساده و روان گنجانده یونانی است که اندیشه نخستین متفکّر

 ،مدار و مصلح آتنیسیاست 4سولون ،در قرن ششم .(11۸ :1350خراسانی، است )

های است. چند منظومه و قطعه شعر در وزن بسیاری از افکار خود را به شعر بیان کرده
                                                           

1. Simonides 
2. Meletus 
3. Phercides 
4. Solon 
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حتّی اگر به های فلسفی اغلب متن .(12۸ :135۸رز، مختلف در آثار او موجود است )

و کتاب  1آنچه از هراکلیتوس مثلاً  ؛کم شکل و اسلوبی خاص داشتندشعر نبودند، دست

هایی است کوتاه که از لحاظ ها و جملهگفته ،در دست داریم 2،دربارۀ طبیعت ،او

خراسانی، های کاهنان است )فشرده و دارای آهنگی همانند گفته ،ساختمان پیچیده

1350: 235)  

 فيلسوفان شاعر و شاعران فيلسوف. 4-3

 است و پارمنیدس شعرهایی منسوب شده 3به فیلسوفانی چون فیثاغورس ،در منابع کهن

فلسفی  یاز پارمنیدس شعری بلند باقی است که شامل آرا .(۸۸ :13۸1کوب، زرین)

 ۀامپدوکلس نویسند .(2۷5 همان:است ) اوست و در وزن معروف هگزامتر سروده شده

که هر دو بر روی هم  4کاثارموییا  هاپالایشو  دربارۀ طبیعت :است دو اثر شعری بوده

 .(114: 135۸رز، ) اندهزار بیت دربرداشتهپنج

در جنوب ایتالیا شعر بلندی  .م.پ 540به سال  6سیس شهر الئاأبه مناسبت ت 5کسنوفانس

های حماسی و غیره شعر سرود در دوهزار بیت در ستایش آن شهر سروده بود. او به وزن

 ،اندها شاعران باستان مانند هومر و هسیود را به سبب آنچه دربارۀ خدایان گفتهو در آن

اند داده به وی نسبت دربارۀ طبیعت با عنواناست. همچنین شعری  استهزا و سرزنش کرده

های خود را که رنگ فلسفی دارد در قالب است. او اندیشه که قطعاتی از آن باقی مانده

ها بوده که یا هجونامه ۷است. وی همچنین سرایندۀ شعرهایی به نام سیلّوی شعر ریخته

ی هم باقی یاههاز او مرثی .(15۷-15۸ :1350خراسانی، قطعاتی از آن در دست است )

 نامندکسنوفانس را مؤسّسِ مکتبی فلسفی می ایالبته عدّه .(125 :135۸رز، ) است مانده

 .(2۷5 :1350 ،خراسانیدانند )نمی معنی واقعیفیلسوف بهحتی برخی او را  و

                                                           

1. Heraclitus 
2. On Nature 
3. Pythagoras 
4. Katharmoi 
5. Xenophanes 
6. Velia 
7. Silloi 



 

 

 17ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
را در قالب شعر  یاخلاق وضوعاتیاند که مهم نام برده 1از فوکولیدس ،در برخی منابع

ای دارد ر مشهوری مانند سیمونیدس منظومهشاع .(11۷ :135۸ ،رزاست ) کردهبیان می

 این پیوند فلسفه و شعر که عموماً  .(166 همان:نامید ) ای فلسفیمنظومه آن را توانکه می

 ،آریستوفانس مثلاً ؛یابدهای دیگر هم بروز میکاربردی عام و آموزشی دارد، به گونه

کند را استهزا می 2دیوگنسی خود عقاید ابرها ۀنامسرای مشهور، در نمایشکمدی

کند. به افلاطون و سقراط را هجو می ،نامه( و در همین نمایش505 :1350خراسانی، )

 است.  ارسطو نیز شعرهایی منسوب شده

 . نگاه به شعر و نقد آن5-3

های متن در ؟است یا نظری بر شعر حاکم بوده چه ذوق و سلیقه ،در یونان باستان

دیگران  هاید. نوشتهروخنمیبه چشم رویکرد خاصّی به شعر  ،افلاطوناز فلسفی پیش

مانند های تاریخی اند. در متنرفته میان دموکریتوس و گلوکوس رگیومی از مانند

 است.  هم مطلب مهمّی ثبت نشده 4و توسیدید 3هرودوت هایکتاب

باشد،  آمدهشعر و شاعری  ۀدربار یشاید تنها نمونۀ مفصّلی که در آن آرای شاعر

ترین سند در حوزۀ مهم قول هالیول به که اثر آریستوفانس باشد 5هاقورباغه ۀنامنمایش

 .(23 :13۸۸هالیول، )است از افلاطون نقد شعر پیش

مرده را برگزیند و با خود  یرود تا شاعردیونوسوس به عالم دیگر می ،هاقورباغهدر 

 :1396 ،آریستوفانسشاعران زنده همه دروغگو هستند ) زیرا ؛به عالم زندگان بیاورد

گیرد و بین آن دو یسخولوس شکل میآای میان اوریپید و در آنجا بحث و مناظره .(21

گردد. شود و با احترام به عالم زندگان بازمییسخولوس پیروز میآشود. نهایتاً داوری می

شود که نامه مطرح میدربارۀ نمایشریزودرشتی  ۀهای ناقدانوگوها، اشارهدر گفت

بر بنایسخولوس آی و شکلی، ارهای مفصّل ساختاما نهایتاً، بعد از بحث ؛خواندنی است

                                                           

1. Phocylides 
2. Diogenes 
3. Herodotus 
4. Thucydides 
5. The Frogs 
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کند. گویی شود. منفعت جامعه اولویت پیدا میمحتوای تربیتی و کارکردی برگزیده می

اقدانه که شروع بحثِ ن هرچند ،سرنوشت نقد این است که کارکردگرا و محتوایی باشد

. فنّینه مسائل زبانی و  ،آن هم بیشتر از نظر روایت و درام ؛ی بودبیشتر شکلی و فنّ

گوید وقتی مسئلۀ بزرگی یسخولوس میآاست؛ مانند آنجا که  اندکهای زبانی اشاره

 .(6۸ همان:کار گرفت ) های پرطمطراق را بهدر میان است، باید واژه

در  یسخولوسآهای سازیهایی از بحث بر موسیقی و آهنگبخشتأکید هرچند 

اند. ها بودهها برای متن شعرجالب است، نباید فراموش کرد که این آهنگ هایشنمایش

گوید، گویی در دانیِ خود و آموزش آن به دیگران سخن میو هرچند اوریپید از وزن

تر هستند. جالب آنکه در کنندهیسخولوس تعیینآسوارِ های وزنآهنگ ت،نهای

گیرد دیگر از آریستوفانس هم اوریپید مورد تمسخر یا سرزنش قرار می هاینامهنمایش

 .(13همان: و نگاه به او درمجموع بدبینانه است )

 افلاطونی -های سقراطی. رساله4
راوی است. بخش  در محاورات افلاطون، اغلب سقراط شخصیت اصلی و گاهی خودِ

پذیر نیست. میزان مداخلۀ افلاطون عمدۀ چارچوب فکری افلاطون از سقراط تفکیک

تقریباً بخش عمدۀ اما  ؛پیچیده و مبهم استسقراط در محاورات هم  پردازیدر شخصیت

بنابراین نگاه سقراطی  ؛آنچه به نام سقراط به دست ما رسیده، از طریق آثار افلاطون است

جا نقد یا ایرادی از افلاطون هیچکنیم. ضمن اینکه را نگاهی واحد فرض میو افلاطونی 

 یم.نیبمیهای سقراط نبر اندیشه

خراسانی، ای پرورشی و آموزشی دارد )فلسفۀ افلاطون هدفی سقراطی و جنبهقولی، به

های شهر مطلوب او در پیوند کامل است. افلاطون به دانش( و این با آرمان91 :1393

در  ظاهراً  .(90 )همان: استبستگی داشتهدل ای مانند ریاضیات، هندسه و موسیقییشهاند

و اصول علمی موسیقی  زبان و شعر جایی نداشت و تنها هارمونی ،آکادمی افلاطون

 .(۸۸ همان:) دوشمیدر اندیشۀ او عناصر فیثاغورسی دیده  .(۷3همان: شد )تدریس می

که فیثاغورس عقیده داشته شاعران جز اباطیل  آمدهمی، که در متون دوران اسلاآن جالب



 

 

 19ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
عمارتی، گری هستند )تعصّب و حیله ،گویند و خطیبان نیز اهل ریاکاریو کذب نمی

یعنی شعر و خطابه و حاملانِ آن دو ردّ و  ،گونه دو هنر کلامی اصلی( و این63 :1395

 اند. سرزنش شده

خواند و با او خصومتی شعر و هنر می ۀگانهای نهالههرا از  1سافو ،در جاییافلاطون 

خاطر تصویری که شاعران را به ،اما در جایی دیگر ؛(90 :13۸1کوب، زرینورزد )نمی

 ،کنندروایان ارائه میجویان و فرماناز بعضی خدایان، عالم پس از مرگ و جنگ

کند که الیول تصریح میه .(99 همان:داند )فساد و گمراهی می کند و مایۀسرزنش می

قدار پیوند شعر و شاعری با آموزش و تربیت، در فهم مخالفت بنیادین افلاطون با آن م

 .(16 :13۸۸هالیول، بسیار مؤثّر است )

 پروتاگوراس، فدروس ،ایون (،2)لوسیس دوستی رسالۀ پنج در افلاطون -طنگاه سقرا

  متمرکزتر است.جمهوری و 

 . لوسيس یا دوستی1-4
شاعری او را به چالش  3،وگویی با هیپوتالسسقراط در گفت ،دوستیدر ابتدای رسالۀ 

دوست هیپوتالس را در وصف عاشقی  4،کتزیپوس آمیزکنایه کشد. پس از اینکه لحنِمی

خود به مخاطبش  ۀد. به شیوشومیآغاز خوانیم، ایرادهای سقراط و شعروشاعری او می

 شعر عاشقانه را در وصف خود و به افتخار خود سروده ،شاعر ،گوید که درواقعمی

 ،دست آورده باشد که دل معشوق را بهاست. اشتباه دیگر شاعر این است که پیش از آن

کند. دیگر اینکه حالی که خرد خلاف آن حکم می در ؛است در وصف او شعر سروده

عاشق  ر خواهند شد و نهایتاًمغرورت ،شودای که از ایشان میعاشقانه توصیفزیبارویان با 

خواند. معشوق را باید با کلام به فروتنی وگوی بهتر فرامیفتگجای سرودن شعر به را به

بست جایی دیگر که بحث ظاهراً به بندر نه اینکه او را نازپرورده کرد.  ،واداشت

                                                           

1. Sappho 
2. Lysis 
3. Hippothales 
4. Ctesippus 
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پیش گوید بهتر است برگردیم و همان راه پیروی از گفتۀ شاعران را در رسد، میمی

 ،خردمندی و راهنمایان مایند؛ در خصوص دوستی ،پدران دانش ،گیریم و شاعران

آمیز و اند. در طول این محاوره لحن کنایهاند و چنین و چنان گفتهادّعاهای بزرگ کرده

کند: ای از هسیود استشهاد میطنز سقراط در صحنه پررنگ است تا آنجا که به جمله

با وضوح  ،د و شاعر با شاعر و گدا با گدا. در اواخر رسالهستیزگر میگر با کوزهکوزه

بافیِ مثل شعر درازی خیال ،ایمگوید: ممکن است که آنچه تا کنون گفتهبیشتری می

 عرش روگو را بآوردن معشوق، گفت دست . سقراط حتّی برای بهباشد حاصلی بودهبی

)افلاطون،  ثیرگذاری داردأدهد و به این بهانه هم قصد آموزش و تترجیح می گفتن

1393 :۸3-51). 

 . ایون2-4
که در این رساله طرف مکالمۀ سقراط است، راوی شعرهای هومر است. سقراط  1ایون

خواند و آنان را در بیخودی به رقّاصان تشبیه کنندۀ شاعران میآهنگ و وزن را مفتون

کند. بر جنبۀ الهامی تأکید دارد و قائل به قواعد و اصول آموختنی در شاعری نیست. می

امّا راویان تعبیرکنندۀ  ؛هستند یم قلبی و الهامینوعی تعبیرکنندۀ مفاهشاعران به

ای عمل ند. سقراط به شکل دوستانه و محترمانه( هستیعنی شاعران)تعبیرکنندگان دیگر 

گوید که تو نتوانستی حقیقت حرفۀ خود را به من و به ایون می کندرد میراویان را 

گری شعرهای هومر ترجیح گری را که شغل قبلی ایون بوده به روایتسپاهیاو  .بگویی

گفتن ایون از هومر را، نه از سر هنر و دانش که از وحی و الهام  و نهایتاً سخن ددهمی

گونۀ ای از زنجیر مغناطیسآمده و حلقهنوعی به تسخیر و تملّک هومر درایون به داند.می

وضع منفی الهامی شعر و متعلقات آن، م ۀموضع سقراط نسبت به جنب است. آسمانی شده

متضمّن  ای در آن هست که قطعاً آید. گویی سکوت محترمانهنظر نمییا تمسخرآمیز به

که شاگرد  2داند. جالب آنکه گزنفونهنر میصراحت بیولی راویان را به ؛ستایش نیست

                                                           

1. Ion 

2. Xenophon 



 

 

 21ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
کسانی هستند که در نقل دقیق کلمات هومر  :گوید، دربارۀ راویان میبودسقراط 

 .(91 -109: 1393افلاطون، مردم احمقی هستند )ولی خودشان  ،استادند

 :1393اسکیلاس، نامد )این رساله را آغاز دشمنی افلاطون با ادبیات می 1اسکیلاس

( 42 همان:شود )اجرایی روایت شعر اساساً مخالفت می ۀکه در آن با جنب . این رساله(39

آن روزگار حمله  ، به فضای روشنفکریجمهوریو عقیده دارد که در آن مانند کتاب 

 .(44 همان:شود )می

 فدروس. 3-4
زآنِ کند که یک نوع آن اجنون را به چهار نوع تقسیم می ،در این رسالهسقراط 

پردازان به شاعران و داستان ۀجای این رساله، دربارشاعران و هنرمندان است. در جای

از  ابتدای فصلیاز موساها در ش گوید. حتی شاید استمدادکنایه و تمسخر سخن می

تازد و آن به سخنوری می .حتی تعریضی به هومر دارد. سخنانش نیز از همین قبیل باشد

مسخر یک قطعه شعر معروف را ت داند.کردن ذهن از راه مباحثات می را هنر مسحور

ندارد  آگاه است که شعر و نثر چه مکتوب باشد و چه غیرمکتوب ارزش زیادی. کندمی

ار ترجیح های تربیتی را بسیخواهد و ارزشا ابزار انتقالی بیش نمیو مجموعاً سخن ر

 .(63 -149: 1390)افلاطون،  های سخندهد به درپیچیدن به الفاظ و زیباییمی

 پروتاگوراس. 4-4
تأمّلی از قول دربارۀ سوفسطاییان است. عبارت قابل ،در این رسالهبحث اصلی 

کند که هنر این جماعت شود؛ او ادّعا میبیان میپروتاگوراس در دفاع از سوفسطاییان 

های دیگر مردمان خود را به عنوان ،توزیاز قدیم بوده و اهالی این فن از بیم کینه

 کردن و دلیل بحث. هسیود و سیمونیدس خود را شاعر نامیدند ،هومر مثلاً ؛اندخواندهمی

پروتاگوراس از شعر . یچیز دیگرآوردن یک چیز است و سخنرانی و ایراد خطابۀ بلیغ 

گوید اطلّاع از فهم و نقد شعر قسمت مهمّی از تربیت است کند و میو شأن آن دفاع می

گویی به پرسش از دلایل دادن آن شعرها از یکدیگر و توانایی توضیح و پاسخ و تمییز

                                                           

1. Skilleas 
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ود و شبرد. سقراط نیز با او وارد بحث میشعر می ۀاین تمایز. سپس بحث را به حوز

من » :گویداما بعد می ؛گویدمی سخن های سیمونیدس موشکافانهدربارۀ یکی از شعر

دهم که دیگر از شعر صحبت نکنیم و اگر پروتاگوراس موافق باشد به موضوع ترجیح می

به نظر من سرگرمی عامیانه و بازاری است و  ،اصلی برگردیم. صحبت درخصوص شعر

به دیگری ای ندارند که افکار خود را ه اینان مایهخورد. چبه درد مردمان کوچه می

خوانند و به زنی را میجویند یا دختر نیناچار به نقل شعر دیگران توسّل می ،کنند منتقل

 .(119 -1۸۷)همان: « دهند تا سرگرمشان کنداو مبلغی پول می

 . جمهوری4-5

، از قوانینی 1وگویش با گلاوکندر مقام راوی گفت ،جمهوریسقراط در کتاب دهم 

گوید. به حکم آن قوانین، که دربارۀ شعر برای کشور مطلوب خود وضع کرده سخن می

اشعار تقلیدی نباید در کشور راه یابند. اشعار تقلیدی برای آنان که از شناختن ماهیت 

دوران از بستگی و احترامش از دل ،اند، زهری کشنده است. در ادامهها ناتوانحقیقی آن

داند. سپس مفهوم تقلید را نویسان میگوید و او را پیشوای تراژدیبه هومر میکودکی 

گوید که برای هر چیزی، مثلاً برای تخت، یک ایده کند. بعد میشکافد و تحلیل میمی

ند سازهای عینی را از روی آن ایده میصنعتگران تخت که  و صورت مثالی وجود دارد

 از اصل ،اثر نقاش ،کنند. درواقعو نقاشان از روی صورت عینی تخت سوم را ایجاد می

سرا( را با نقاش مقایسه نامهنویس )نمایشنامه، سه مرحله دور است. سپس نمایشخود

اگر کسی  که گویدمیاو نماید. کند و آن را بازمیکند که از ظاهر اشیا تقلید میمی

داشته باشد، عمرش را مصروف ساختن تصویر آن چیز و تحسین توان ساختن چیزی را 

ولی خود  ؛اندها( صرفاً سخنان پزشکان را تکرار کردهکند. شاعران )در داستانآن نمی

پرسد که به قوانین و شرایط کدام توانایی درمان و تشخیص ندارند. دربارۀ هومر می

است؟ به او و هسیود  شاور بودهکشور توانسته نظام ببخشد؟ در کدام سپاه سردار و م

صورت یافتند و بهشأنی بالاتر می ،تازد که اگر توانایی تربیت و دانشی داشتندمی

                                                           

1. Glaucon 



 

 

 23ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر در نگاه افلاطون
آمدند. علّت آن است که آنان درکی از فضیلت راستین گرد درنمیخوانندگان دوره

شود و شعر و شاعر برای شعر حذف می تقلیدینداشتند. از میانۀ سخنان سقراط، صفت 

کند، شود. مقلّد دربارۀ خوبی و بدیِ چیزهایی که تقلید میصورت مطلق تبیین میبه

پرسد: نه مسئولیتی جدی. سپس می ،دانش و اعتقادی ندارد. فنّ تقلید نوعی بازی است

ن جزء، یک از اجزای روح آدمی نظر دارد؟ پاسخ او این است که آفنّ تقلید به کدام

مقلّد با جزء آرام و  جزء پستِ روح ماست که از تفکّر و خرد دورترین است. شاعرِ

چون درصدد جلب توجه تودۀ مردم است. گفتار و کردار  ؛خردمند روح کاری ندارد

تر است. شاعر چون تجسّم آن بسیار آسان ؛کندمردمان تندخو و ناشکیبا را مجسّم می

کند و مانند نقّاش فقط شبحی از حقیقت ت را بیدار و فربه میها و آرزوهای پسمقلّد، میل

عیب اصلی شعر تقلیدی که گوید از بیان این اتّهامات، میکند. سقراط پسرا ترسیم می

سبب نیروی غریبی که در خود نهفته اش آن است که بهایم؛ عیب اصلیرا هنوز نگفته

ر نظم و خردند آسیب برساند و تنها داتواند به مردمان شریف نیز که دوستمی ،دارد

بینیم که در مثلاً ما رفتار مردانه را در این می ؛مانندای قلیل از این آسیب مصون میعده

اما در  ؛شماریممقابل سختی و مصیبت شکیبا و آرام باشیم و ناله و شیون را کار زنان می

که طبیعتش شیون و زاری واکنش به ناله و شیون پهلوان تراژدی، جزء فرومایۀ روح ما 

احساس  ،های شاعراست، با شنیدن گفته ها مهار شدهها و مصیبتاست و در سختی

ای تازه بهانه ،بهانۀ همدردی با پهلوان رسد و بهکند و به آرزوی خود میآزادی می

همین قاعده صادق است. انسان برخی کارها و سخنان را  ،جوید. دربارۀ کمدی نیزمی

بیند، ولی جزء فرومایۀ روح در تماشای آن نمایش آزاد است و عنان ود نمیدر شأن خ

لذّت و درد نیز  ،خشم ،دهد. اشعار تقلیدی در شهوتخود را به دست بازیگران آن می

 چنین هستند.

خود راه خواهیم داد که  کند که ما تنها اشعاری را به جامعۀقراط تأکید میس

حماسه  ،ن مردان شریف باشد و جایی برای تراژدیمضمونشان ستایش خدایان و تحسی

اشارۀ مهمی دارد به اینکه شعر و فلسفه از دیرباز با  ،و امثال آن نیست. در پایان سخنش
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هایی از سخن شاعران در طعنه به فیلسوفان و هجو آنان اند و مثالهم در جدال بوده

اشعار تقلیدی و غنایی را با  ایمما آماده»گوید: آمیز میآورد. خود با لحنی طعنهمی

به ما اثبات کنند که برای  یقبولشرط آنکه آن اشعار با دلایل قابلبه ؛آغوش باز بپذیریم

 هم اجازه ،ای کامل و منظّم سودی دارند. به هواداران شعر که شاعر نیستندجامعه

ای به نثر ایراد کنند و ما را متقاعد کنند. اگر خطابۀ خطابه ،دهیم که در دفاع از شعرمی

 .«ایم آن را بشنویمفهم باشد، با کمال میل آمادهنثر ساده و قابلآنان به

که اگر عاشقی دریابد که عشق چنان»کند: شعر را با عشق مقایسه می ،او درنهایت

سبب روش تربیت امروزی، عشق هکند. ما هم که ببرای او تنها زیان دارد، آن را رها می

شعر را در دل داریم، باید عنان خود را به دست عشقی کودکانه و عامیانه ندهیم و آن را 

 .(1166 -11۸5: 136۷)افلاطون، « خردمندانه کنار بگذاریم

 . تحليلی از آثار افلاطون4-6

اگر این  .(3۷۸ :135۸رز، اند )آثاری منظوم به افلاطون نسبت داده ،در برخی از منابع

لقبِ شاعرانه  ،هایی از قلم و سخن منثور افلاطونهمیشه بخش ،بدانیم نیزنسبت را باطل 

بلکه  ،تنها حکیم استافلاطون نه که گویدمحمود صناعی می .است و شعرگونه گرفته

شاعر و هنرپیشه است و در بیان افکارش گاه صرفاً شاعری کرده و گاه دنبال منطقِ صِرف 

کوب او را ( و زرّین10 :1390افلاطون، است ) آمیختهدرو اغلب هر دو را با هم  رفته

این نگاه ناشی از سوءتفاهم  .(9۸ :13۸0 ،کوبزرین) نامدشاعرترین فلاسفۀ یونان می

خورد. زبان هم به چشم میهای انگلیسیبینیم که در پژوهشنقص ترجمه نیست. می یا

را که مستقیماً در تقابل با شعر و شاعری است،  ایونسالۀ هایی از رهمان بخش ،اسکیلاس

اسکیلاس، است ) شدهنامد که گویا به خود سقراط الهام میچنان زیبا و شاعرانه می

است: شعر و فلسفه در مفاوضات  نیز آمده هافرهنگ تاریخ اندیشهدر  .(40 :1393

 .(400 :13۸5فیشر، خورند )افلاطون با هم پیوند می

افلاطونِ شعرستیز با  -متناقض دارد. باید دید که این سقراط ظاهری ،مسئله این

 ،شناختی افلاطونهایی مانند تحلیل روانشدنی است؟ راهافلاطونِ شاعر چگونه جمع
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ها تلاش برای سندشناسی و اعتبارسنجی متنی رساله ،ای آثار و افکار اوبندی دورهطبقه

توجیه این  درگرا در پیش است. تعصّب اخلاق یای گویکردن او به تناقض یا متهّم

اند و برخی مانند ای در انتساب سخنان شعرستیز به افلاطون تردید کردهتعارض، عدّه

جویی اند که افلاطون هنر شاعری خود را فدای فلسفه و حقیقتبر این عقیده 1تولستوی

 .(9۸ :13۸1کوب، زریناست ) کرده

ای و هتواند در فهم تصوّر دورها و تکوین اصطلاحات میهای پدیدهدقَت در نام

تصوّری صناعی  تاریخی بسیار راهگشا باشد. لفظ شعر در میان یونانیان تا حدّی دلالت به

مانند  ؛گیردر نمیو فنّی دارد. این تصوّر الزاماً در تعارض با رویکرد غیبی و الهامی قرا

یک جدا از الهیات خاصّ فنّ و مهارت در پیوند با زندگی، که هیچ های دیگرِتمام حوزه

قدّم زمانی آن بر شعر و متعلقّاتش و ت یونانی حیاتی نداشتند. البته اگر به تکوین اصطلاح

ض باقی تکوین الهیات یونانیِ آن دوران بیندیشیم، در عمل جایی برای احساس تعار

تر از تغییر و تحوّل در کارانهبسیار کندتر و محافظه زیرا تغییر و تحوّل در زبان ؛ماندنمی

 افتد. اعتقادات اتّفاق می

ه با موسیقی، اغلب همرا کهشنیدند نمیتنهایی بهرا مردم یونان در آن عصر، اساساً شعر 

اه موسیقی ها، شعر از ابتدا همرها و زبان. در عموم فرهنگشدمی خواندهنمایش و رقص 

و بیان و  حیاتی شنیداری و شفاهی داشتند ،شعرهااست.  آن جدا شده از بعدهابوده و 

ای بود. شاید این خود حرفه و پیشۀ عدّه کهای داشت ها حتّی آداب ویژهاجرای آن

رآیند تصنیفِ فهمراهی الزاماً در هنگامِ سرایش و ساختن شعر نبود و سراینده آن را در 

اکثری و غالب حدّ ، بیننده و شنونده، این همراهیامّا برای مخاطبانِ ؛کرداثر دخیل نمی

رقص  نماید، نمایش وتر میهای ایرانی و عربی غریببود. آنچه برای اهالی فرهنگ

های شعری مفهوم تئاتر و جنبۀ نمایشی گونه کهمراه با شعر است. مسلمانان در در

ری و نمایش شع کهها مثلاً هندی ؛دیگران نداشتندمشکلی که  ؛شکل اساسی داشتندم

 . وجود داشتاجرا و رقص در فرهنگشان 

                                                           

1. Tolstoy 
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هنرهای کلامی در یونان باستان تا اندازۀ بسیاری دارای پایگاه اجتماعی قوی و نقش 

در خدمت تعلیم و تربیت بود و اصالتی مقدّس داشت.  ،طور خاصمحوری بودند. شعر به

گاه با هم تعارض نداشتند. شد و این دو نبه شعر از دو منظر الهامی و صناعی نگاه می

نظر  در سنّتی شفاهی و همراه آهنگ و نمایش و رقص بود. شاید چنین به خوانیشعر

بود که  امّا اصالت کلام و تقدّس آن موجب شده ؛برسد که شعر استقلالی نداشت

سرِ شاعری قرار بگیرد. نمایشی و موسیقایی پشت آثارِ مصنّفانِ های دیگرِهنرمندی

های اثر را هم رد و آهنگبصحنه می بر سرا حتّی نمایشِ خود را در مسابقاتمهنانمایش

 شاعری بر هنر شعر در پیوند با دیگر هنرها یا حتّی ترکیبینام  ،ساخت. درواقعخود می

. شعر چنان در وجوه مختلف زندگی حضور داشت که با اینکه شدمیاطلاق از چند هنر 

شد نامید که متولّیانی داشته، کمتر از بیرون به آن نگاه میتوان آن را نهادی اجتماعی می

 بیشتر و آموزشِ  های سوفسطاییان در حوزۀ زبان )نه فقط شعر( برای شناختِو اندیشه

. سقراط البته امر دیگری بود ،برآوردن سقراط و حملۀ او به شعر و شاعری آن بود. سر

حاکم بر  فرهنگیِ و نارضایتی او از شرایطِداد شعر و شاعران را مورد طعنه قرار می نهادِ

 ،افلاطون به شاعران -شعر هم مؤثّر بود. هجوم سقراط های او به ذاتِ اش، در کنایهدوره

ای در طعن یا ردّ است. در محاورات سقراطی هیچ اشارهسازان اجتماع عنوان فرهنگبه

پنداری س ّمقد با مشکل اصلییابیم. نمی ،فیلسوفانی که اندیشۀ خود را به شعر بیان کردند

 ای فلسفی با مخاطبانی محدود و نخبه. شایدنه منظومه ؛و تأثیرپذیری از هومر و اثر اوست

آمیز و منتقدانۀ سقراط درباره شعر های طعنهبسامد و تنوّع گزاره در یک بررسی آماری،

 . نباشد هاچنینی دربارۀ سوفیستهای اینگزاره از کمترو شاعران، 

 ؛اندخوبی دیده نشدهافلاطون، دو عامل به -ها دربارۀ نظر سقراطبسیاری از تحلیل در

ها و یکی محیط آتن و دیگر شکلِ شعر. افلاطون هم نسبت به دو جریان سوفیست

دار سقراط است. رسالت نگاهی بدبینانه دارد و این نگاه میراث ،شاعران در عصر خود

ها بود و رسالت افلاطون هم چنین و قدرت فرهنگی آنسقراط در تقابل با این دو جریان 

ای نسبی و تجربۀ ماجرای سقراط. ریشۀ این مقدار از بدبینی افلاطون همراه با کینه ،بود
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شرایط فرهنگی و تاریخیِ آن دوران  ۀای که بدون مطالعدر تجربۀ زیستۀ اوست. مسئله

تقریباً همیشه  ،شد چنانکه گفته ؛شود. عامل دومْ شکلِ شعرِ یونانی استاز آن غفلت می

های است که در قرن ینامیدنِ آثار افلاطون، نتیجۀ توسّع . شعراست همراه با موسیقی

جای نشاندن شاعرانگی به است. شاید بتوان این توسّع را اخیر در مفهوم شعر ایجاد شده

عُرفی. تعریف  جای شکلی ونامید؛ یا تعریف شعر بر مبنایی معرفتی و محتوایی به شعر

پذیرفت. های او نمیمانندِ رساله ؛هرگز مصداقی منثور ،شعر در ذهن و زبان افلاطون

پنداشتن  ابدی -دیدن و ازلی ریشه در جهانیشاید گرفتنِ امروزیِ این دو عامل  نادیده

 و غفلت از نگاهِ تاریخی در دورانشیفتگی به افلاطون های فیلسوفان یونان باستان، اندیشه

 باشد.  معاصر داشته

دانشمند یا فیلسوفی، محاوراتی به این شکل  نداریم کهسند معتبری  ،از افلاطونپیش

-توان اساساً محاورات سقراطیباشد. پس می ها نوشتهو با این تعداد و این هدف

بدعتی که از  ،و حتّی بدعت نامید )ژانری( افلاطونی را از نظرِ متنی، نوعی ابداعِ گونه

کند. اگر به تاختن سقراط به های پیشین هویّت پیدا میند وجه در تقابل با جریانچ

ند و مکتوب باقی اهای ندهیم، این محاورات که مکتوب شدمرکزیت اندیشه ،کتاب

کنند. ت شفاهی و اجرایی جایگاه پیدا میند، در تقابل با همان فرهنگ و سنّاهماند

است و در آن روزگار  همین دو قرن اخیر ایجاد شدهر د ۸0ادبیاتدانیم که مفهوم می

تنهایی ایجاد به ،موزون و همراه موسیقی نبودکه  تا وقتی ،گویینفسِ روایت و داستان

 کرد. شعر نمی

، شعر از منظر نبودافلاطون  -سقراط ۀای برای حملهرچند نفس وزن و موسیقی بهانه

محکوم و  (است و محاکات ترجمه شدهمیمسیس تقلید، تشبیه، تمثیل بودن )میمسیسی 

شد. علّتش شاید پرداخته نمی میمسیسی. البته هرگز به شکل وسیع به شعر غیربودمطرود 

افلاطون برای  -ترین دستاویز و بهانۀ سقراطمحکم ،میمسیسلۀ ئمساین باشد که اساساً 

های ، پدیدهیرد کردن ارزش عمل شاعران است. در دستگاه خاص فکری مثُُلی افلاطون

هایی مثالی هستند. حال، شاعر در کلام خود ای از صورتعینیِ عالَم خود تقلید و نمونه
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های عینی. شاعران به بیان سقراط تعبیرکنندگانِ کند از آن پدیدهدوباره تقلیدی می

یی در نظام فکری و الهیاتی یونانی همانندهامُثُل، ۀ تعبیرکنندگان هستند. البته این نظری

رسد که ریشه ارد که بیشتر متمرکز بر تقلید از خدایان است و کاملاً منطقی به نظر مید

آن الهیاتی خاص در تمام شئونِ زندگی و اندیشه  ها داشته باشد. در فرهنگی کهدر آن

 جریان دارد.

تقابلِ خواندن با دیدن و شنیدن است و تقابل نثر با شعر،  ،ۀ اصلیلئبرای افلاطون مس

شود ی با ریتم و متن با اجرا و نمایش. مشکل افلاطون با شعر، جایی تشدید میریتمبی

ریتم و موسیقی، بر تعقّل غلبه  ،ویژه حاصل از ترکیب نمایشکه عاطفه و اقناع، به

ای از ادبیات های محضی که به تعبیر امروزیِ ما گونهها و محاورهبا روایتاو کند. می

مخصوصاً  ؛گیرداساً دیالکتیکِ او در روایت شکل میاست، خصومتی ندارد. اس شده

وقتی که قرار است جایگاه تعلیم و تربیت را از دستِ جریان شاعران و راویان بگیرد و 

زیرا سودمندی برای جامعه را تنها در دستگاه فکری و فرهنگیِ  ؛از آنِ خود کند

 بیند.گرای خود مینخبه

 گيرینتيجه
افلاطون نسبت به شعر و شاعران با دقت در شرایط تاریخی و  -سقراطموضع منفی 

های توجیه است. شاعران یونانی با شاعران معاصر تفاوتفرهنگی یونان باستان قابل

در کنار  ،های قدرتعنوان یکی از نهادها و کانونبه ایشانمهمی دارند. از نظر جایگاه، 

ربیت و اعتقادات مردم داشتند. از نظر شکلی، وتها، نقشی مهم در سیاست، تعلیمسوفیست

از جمله  ،همراه با دیگر هنرها ، که در شعرِ صرفتنها در شعرِشاعر یونانی اغلب نه

امری که در تصور امروزی ما از  ؛کردفعالیت و خلق اثر می ،نمایش و رقص ،موسیقی

ه جستاری افلاطونی دربارۀ شعر و شاعران، ن -شاعران غایب است. سخنان سقراطی

ای جدلی و از موضع تمسخر و انکار است. مفهوم میمسیس در پژوهشی، که معارضه

سازی آن در ترجمه به تقلید، باعث معنایی خاص و مثُُلی دارد. ساده ،های افلاطونرساله

دادن شاعری به افلاطون نیز نتیجۀ تحمیل نگاه  گمراهی در تفسیر متن خواهد شد. نسبت
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های شکلی و کارکردی شعر در یونان گرفتن ویژگی های کهن و نادیدهمعاصر به پدیده

های باستان است. توسّع مفهوم شعر به شاعرانگی، رویکردی متأخر است که نباید به لایه

 ،تاریخی سرایت یابد. مخصوصاً وقتی که توجه داشته باشیم که محاورات سقراطی

ریتم و آهنگ.  ،رقص ،همراه با نمایش حیاتی مکتوب و منثور دارند، نه حیاتی شفاهی و

زدایی از شعر و شاعری مواجهیم که در دستگاه فکری در این رسالات با نوعی از تقدس

 ؛کندهای اجتماعی، سیاسی و تربیتی معنی پیدا میافلاطونی در پیوند با اندیشه-سقراطی

 رسالاتی که ادعاهای کلانی برای ادارۀ جامعه و هنجارهای آن دارند. 

 های نویسنده:مشارکت -

 .با همکاری هر دو نویسنده آماده شده استاین پژوهش 

 تضاد منافع: -

هیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار  (نویسندگان) نویسنده

 .م نکردنداین مقاله را اعلا

 :تقدیر و تشكر -

  .این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است

 : منابع مالی-

هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این  (نویسندگان)ویسنده ن

 .مقاله دریافت نکردند
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 تهران: نمایش.. ترجمۀ رضا شیرمرز. های آریستوفاننمایشنامه. (13۸1آریستوفانس )-

 تهران: قطره.. 2چ. ترجمۀ رضا شیرمرز. هاقورباغه . (1396)آریستوفانس -

 تهران: معین.. زبان، فرهنگ، اسطوره. (13۸5آموزگار، ژاله ) -

. 2چ. شوریترجمۀ مرتضی نادری دره. درآمدی بر فلسفه و ادبیات. (1393اسکیلاس، اوله مارتین ) -

 تهران: اختران.

 تهران: خوارزمی. . 2چ. ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا کاویانی. دورۀ آثار افلاطون. (136۷افلاطون ) -
 تهران: هرمس.. ۸چ. ترجمۀ محمود صناعی. پنج رساله. (1393)افلاطون  -
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 تهران: هرمس.. ۷چ. ترجمۀ محمود صناعی. چهار رساله. (1390)افلاطون  -

 تهران: هرمس.. 5چ. ترجمۀ محمدعلی فروغی. شش رساله. (1390)افلاطون  -

گورگیاس در باب اصول نظری و عملی آراء هومر و هزیود و ». (13۸2پتروپولوس، جان سی. بی. ) -

 .۷4 -101. ۷ .خیال )فصلنامۀ فرهنگستان هنر(. ترجمۀ منصور براهیمی. «هنر

تهران: علمی و . ادبیات باستان اروپا: 1ج. رشد ادبیات. (13۷6چادویک، هـ. مونرو و ن. کرنشاو ) -

 فرهنگی. 

 های جیبی.تهران: کتاب. نخستین فیلسوفان یونان. (1350الدین )خراسانی، شرف -

 . تهران: دانشگاه شهید بهشتی.2چ. از سقراط تا ارسطو. (1393) الدینخراسانی، شرف -

 تهران: امیرکبیر.. 2چ. ترجمۀ ابراهیم یونسی. تاریخ ادبیات یونان. (135۸رز، اچ. جی. ) -

 تهران: امیرکبیر. . 3چ. نقد ادبی. (1361کوب، عبدالحسین )زرین -

 تهران: امیرکبیر. . 3چ. ارسطو و فن شعر. (13۸1) کوب، عبدالحسینزرین -

 تهران: آگاه.. 3چ. صور خیال در شعر فارسی. (13۷5شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

. 2چ. سازترجمۀ نصرت نیل. های اسلامیشفاهی و مکتوب در نخستین سده. (1393شولر، گریگور ) -

 تهران: حکمت.

 .19.پژوهش زبان و ادبیات فارسی. «جایگاه شعر نزد افلاطون و ارسطو». (13۸9)علّامی، ذوالفقار  -

 تهران: هرمس.. بلاغت: از آتن تا مدینه. (1395عمارتی مقدم، داود ) -

 تهران: سعاد.. هافرهنگ تاریخ اندیشه . «گری و فلسفه و ادبیاتافلاطونی». (13۸5فیشر، جان ) -
نامۀ تخصصی ادبیات فارسی فصل. «های دوگانۀ او دربارۀ شعرافلاطون و نظریه». (13۸۷قائمی، فرزاد ) -

 .19.دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 تهران: خوارزمی. . 2چ. ترجمۀ محمدحسن لطفی. پایدیا. (1393ورنر، یگر ) -

 خرد.مینویتهران: . زادهترجمۀ مهدی نصرالله. شعر ارسطو فنّ درپژوهشی . (13۸۸هالیول، استیون ) -

 تهران: دانشگاه تهران. . ترجمۀ فریده فرنودفر. تئوگونی. (13۸۷هسیودس ) -

 تهران: علمی و فرهنگی. . 13چ. ترجمۀ سعید نفیسی. ایلیاد. (13۷۸هومر ) -
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